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 چكيده 

كل گرفته است كه غالب مورخان حاضر بر مبناي اين مسأله شپژوهش 
مسلمان چرا و تحت چه شرايط فكري تصور مي كردند معرفت تاريخي 
صرفاً جنبه خبري دارد و فرايند حصول چنين معرفتي را چگونه مي 

  دانستند؟
 و تداوم گيري  شكلدليل رسد بخش مهمي از مورخان مسلمان به  مينظر به

شناختي  روشز تكوين نوعي ني و مباني نگرش خبرمحوري به علم تاريخ
 خبري و فكري متعلق به علومهاي  و سنتها  در فضاي ارزش، براي آن
بر اين باور بودند كه معرفت تاريخي صرفاً از ، ويژه علم حديث به، روايي

 قواي حسي شاهدان بخش مجموعه و كاركردهاي معرفتها  طريق فعاليت
 انساني را ي  و انديشهشود و عقل  مي تاريخي حاصلهاي و ناقلان روايت
  .جايگاهي نيستاي  در چنين عرصه

را ها  گيري خاطره رخدادها و شكلي   مشاهدهها آن،  از اين ديدگاه
هاي مبتني بر  شنيدن روايت، گيري معرفت تاريخي شكل ي آغازين مرحله
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را فرايند ها   و نقل شنيدهي رخدادهاي تاريخي مشاهده و خاطره درباره
هاي  ضبط اقوال و روايت، و سرانجام، فت تاريخيمياني حصول معر
 ي آخرين مرحله  در شكل خبر تاريخي راها آنكردن  تاريخي و مكتوب

 اين .كردند  ميمورخ تلقينگاري   تاريخي معرفت تاريخي و پايان وظيفه
ي ظهور معرفت تاريخي خبرمحور در شكل متن  مرحله، آخرين مرحله
  .تاريخي است

  
، مشاهده، معرفت تاريخي، نگاري اسلامي  تاريخ:واژه هاي كليدي

  .خبر، سماع، روايت
  

  مقدمه

ابعاد و زواياي ي  درباره. استاي   فكري عظيم و گستردهي حوزهمبتني بر نگاري اسلامي  تاريخ
اين  كار ورود بهكه در ابتداي  طوري هاي فراوان نوشته شده است؛ به مقاله و ها آن كتابمختلف 
 أمل در با ت.ندرس  ميتكراري به نظركارها ، ها  و پژوهشوسعت و تعدد تحقيقاتدليل  به، حوزه
شده اگرچه  انجامهاي   كه پژوهشيابيم درمي شناختي آن  و روششناختي معرفتهاي  جنبه
  . ناچيز استاما ، اي كليشه

كه بيشتر به يك سنت تكراري ، نگاري اسلامي  در تاريخپژوهش  مرسومهاي  روشمطابق
 و ها نگاري و موضوع مسائلي چون مكاتب تاريخو به ، از نظر شكلينگاري تنها  به تاريخ، ندما مي
 چون ابعاد نگرش هايي كه در موضوع  درحاليشده است؛نويسي توجه  تاريخهاي  و گونهها  شيوه

  . جدي هستيمهاي   نيازمند پژوهششناسي متناسب با آن روش مورخان مسلمان به معرفت تاريخي و
سنت  فكري و معرفتي علم تاريخ دري  به بخشي از عرصه وارد شدن  ما پژوهشهدف
فراواني مورخان مسلمان  با توجه به . كه خبرمحوري ويژگي آن استاست اسلامينگاري  تاريخ
ور و گستردگي محنگاري اسلامي خبر تكوين تاريخ ي تاريخ و ديرينه،  چنين نگرشيي دارنده

  پراكندگي مطلب و ازبراي پرهيز پژوهش  ايندر، اسلاميي ها در سرزمينجغرافيايي آن 
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ايم كه ضمناً خاستگاه ايراني يا نزديك  تر تمركز كرده بر افكار و آثار مورخان برجسته، گويي كلي
، فندق ابن، ابوريحان بيروني، مسعودي، طبري، مثال ايران دارند؛ براي  جغرافيايي- فرهنگيي حوزه

  . حافظ ابروميرخواند و ، رشيدالدين
بلكه بر اساس ، نشده استبررسي شكل جداگانه  اين مورخان هم بههاي  افكار و انديشه، البته

ها و سنت فكري مشترك حاكم در   نگرش خبرمحور و بر مبناي اشتراكينع، معيار اين پژوهش
 بهيابي  هدف ضمني اين كار دست. اند شده ارزيابي شكل موضوعي و تحليلي به، ها نگرش آن

 است كه ازمختلف جهان اسلام هاي   در بخشبراي بررسي افكار مورخان ديگرالگويي تحليلي 
   .اند درنگريسته به تاريخ يچنين رويكرد
جهت  نويسي در اسلام است كه به  تاريخي ترين سبك و گونه شايعمحور خبرنگاري  تاريخ

ري روايي و خبري شناخته شده يك جريان فكي  منزله به، در كل، ي مباني فكري آن وسعت و غلبه
محوريِ خرد و  خبرمحوري و زمان، نگريِ فردمحور  جزئيي هم پيوسته سه ويژگيِ به. 1است
شناختي سنت  مباني فكري و روشاصول مشتركي هستند كه ، نگاري مدت در شكل سال كوتاه

  .اند اسلامي را شكل دادهنگاري  غالب در تاريخ
 شده استاسلامي در شكل علمي ظاهر نگاري  خ در سنت تاريخ علم تاريي اين اصول در نتيجه
در شكل پرداختن به ،  نگاه جزئي به تاريخ:آن عبارت است ازهاي  ترين مشخصه كه مهم
حصول و ، مدت و خرد افراد و اشخاص در قالب زمان تاريخي كوتاهدادهايِ متعلق به افعال رخ

هاي  به فعاليتاخبارِ رخدادهاي جزئي مربوط ثبت ، دليلبه همين . در شكل خبرمعرفت تاريخي 
 رين هدف علم تاريخ در سنتت مهم، نگاري جامعه در شكل سالي  رجستهبهاي  شخصيت
  . بوده استاسلامي نگاري  تاريخ

فكري و معرفتي هاي   پژوهش پرداختن به كل ويژگي اينهدف، همچنان كه اشاره شده است
حاكم  و خبرمحوري در چرايي بلكه تنها،  مذكور نيستاسلامي در ابعادنگاري  غالب در تاريخ

                                                        

شناسي  هاي معرفت گرفته در حوزه ي شكل هاي ارزشمند، اما محدود و پراكنده البته اين سخن به معناي ناديده گرفتن برخي تجربه. 1
نگاري اسلامي، كه فراتر از نگاه صرفاً روايي و خبري به معرفت تاريخي  شناسي تاريخي مبتني بر عقل و انديشه در تاريخ و روش

 )).1388( صدقي . نك: (جهت آگاهي از برخي يافته ها در اين زمينه. بوده، نيست



 نگاري اسلامي رويكرد معرفتي خبرمحور در تاريخ / 78

اسلامي نگاري   در سنت تاريخي حصول چنين معرفتي به تاريخ و نحوهاين رويكرد معرفتي شدن 
  . شده استتأمل 

 از نتايج مندي توأم بهرهموضوعي و معرفتي علم تاريخ در هاي  با وجود استعدادها و قابليت
معطوف به شناخت واقعيت تاريخي عيني در شكل رخدادها و  (تجربي، بخشِ حسي قواي معرفت

معطوف به شناخت ( و عقلي)  آن در شكل معرفت خبريحاصلحوادث تاريخي زمانمند و 
ي غالب  انديشه، )معرفتي تحليليهاي   آن در شكل نظامحاصلي تاريخي و ها ساختارها و جريان

علم ، از چنين ديدگاهي. ست بوده استمبتني بر رويكرد و روش نخاسلامي نگاري  اريخدر ت
شكل توان  ميمجموعه قواي حسي انسان هاي  از طريق فعاليت تاريخ و معرفت تاريخي صرفاً

تواند به تحريف اصول   ميحتي وارد شدن آن، را نه تنها در اين عرصه مجالي نيستگيرد و عقل 
به صورت خبرمحور توانست اسلامي نگاري  تاريخ، بنابراين. بينجامدو مباني معرفت خبريِ تاريخ 
  . يابداخير تداوم هاي  جريان فكري مسلط تا دوره

 شناخت فرايندهاي نخستينِ حصول معرفت تاريخي تا ي با اينكه مورخان مسلمان در زمينه
 علم تاريخ امروز شناختي كه در نظام معرفت، در قالب متن تاريخيگيري خبر تاريخي  شكل

 برانگيز  تأمل مسئلهاين ،  دست يافتندمهميمعرفتي هاي  تايج و پيشرفتبه ن، پذيرفته شده است
منحصر همان سطح خبري در  رامعرفت تاريخي ها همچنان  آن اكثريت قاطع  چرااست كه
به سطح خبري اريخي را از رخدادهاي جزئي  تخود از ماجراهاي نتوانستند شناخت دانستند و

  . برسانند  عقل و استدلالمبتني بر تاريخي كلي تأمل در قوانين
 ي تواند جنبه رسيدند كه معرفت تاريخي نميشناختي   معرفتي به اين نتيجهها سرانجام   آن

اي كه به سنت فكري شايع و  است خبري؛ نتيجهاي  عقلي و استدلالي داشته باشد و صرفاً مقوله
 فضاي فكري و مسلمان ازرسد مورخان   ميبه نظر. نگاري اسلامي تبديل شد داري در تاريخ ريشه

شناختي روايي و خبريِ برخاسته از  معرفتبر نوعي كه ، نويسي تاريخهاي  اجتماعي فعاليت
از مسائلي چون جايگاه و دركي روشن ، و معيارهاي معرفتي علوم دينيِ نقلي بنا شده بودها  ارزش

، همچنين. خي نداشتنددهي به معرفت تاري  تاريخي و شكلي در بازسازي گذشته  كاربرد استدلال
خبر ، پيوند سه عنصرِ رخدادهاي تاريخيكه حاصل ، معقول واقعيت تاريخيي   از مقولهها آن



 79 ) / س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ نگري و تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا 

توانستند تصوري  نمي، تبع آن بهو ،  نداشتندشناختي روشن،  مورخ استي تاريخي و انديشه
  .  مذكور داشته باشندي گانه هيتِ رابطه و نسبت بين مقولات سهماعالمانه از 
  و البته ارزندههاي تجربهاندك  آنكه بي -  معاصري اسلامي تا دورهنگاري  ر سنت تاريخد
اخت تاريخي با شن - ناديده بگيريم را) ها ي آن از سوي قاطبه(برخي مورخان اسلامي مغفول 

محوريِ در شكل  خبرمحوري و زمان، نگريِ فردمحور  جزئيي پيوسته هم محوريت سه عنصر به
كز در پوسته و ظاهر  و متمرگرايانه صورت علمي قشري  و تداوم يافت و تاريخ بهنمودنگاري  سال

 معرفتي مورخان مسلمان مبتني بر اين واقعيت  بود كه رويكرد باقي ماند؛ زيرا معرفت تاريخي
 افراد و هاي و اقدامها  چون فعاليت،  شكل رخدادهاي جزئي و محسوسبه هستي تاريخي را ها آن

نگاري  تاريخ، ؛ درنتيجهديدند  ميمدت  يك فرايند زماني محسوس و كوتاهمنحصر بهو ، ها خاندان
  . دانستند ميبه تاريخ محور را نهايت ثبت معرفت خبر
  

   معرفتي خبرمحور به علم تاريخ رويكرد هاي زمينه

 ناقلان«، »اهل خبر«، »اخباريان «هاي مختلفي چون عنوان بادو طيف فكري و اجتماعي صدر اسلام 
اهل «، »اهل سيرت و مغازي«و ، »راويان اخبار عرب«، »مندان به اخبار و ايام عرب هعلاق«، »اخبار
نخستين پديدآورندگان ، »لفان سيرتؤم«و » اهل سيرت و خبر«و » اهل شرايع و تاريخ«، »شرايع
ي و  تاريخهاي نگاري در اسلام بودند كه به نقل روايت در شكل روايتنگاري   تاريخهاي تجربه

چنين در .  تاريخي خبري اقدام كردندهاي كتابو ها  نامه و سيرتها   شكل خبرنامهبهثبت آن 
 معرفتي خبرمحور به علم رويكردگرفته در آن مباني  فكري شكلهاي  سنتتحت تأثير و اي  زمينه

، 512، 504، 500، 489، 73، 459، 458، 452، 438/ 1 :1374،  مسعودي.نك( تاريخ تكوين يافت
 581، 272 و 211، 190، 179، 170، 125، 163، 121، 99، 84، 83، 2/82: ؛ همان700، 668، 637
  .)225- 220: 1381، ؛ ولوي588و 
دار   ميراث، و بيشتربود ها هاي آن  عراق كانون فعاليتي گروه اول همان اخباريان بودند كه حوزه 

و گروه دوم اهل حديث و ، بودند العرب اياممحور موسوم به  سنت نقل اخبار شفاهي و خاطره
هاي   مركز اصلي فعاليت، شهر مدينهويژه به، العرب  جزيرهي  منطقه،شريعت بودند كه در اصل
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رويكرد معرفتي خبرمحور به فكري هاي  زمينه .)180: 1386، قنوات و ديگران(بود  ها آنفكري 
 شرايط تاريخي و تابع، معرفت تاريخيي  منزله  و مطرح شدن خبر تاريخي بهمعرفت تاريخي

 نگاري در صدر اسلام  از تاريخ دو قشر مذكورهاي تجربهگيري نخستين  فضاي اجتماعي شكل
هاي  علت دوام شرايط پيدايش، تا دوره  بهنگاري  تاريخي فكري در زمينههاي   سنتاين.  استبوده
در اسلام، نگاري   تاريخهاي تجربه بدين معني كه نخستين اند؛ با كمترين تغييري ادامه داشتهاخير، 
» علم اخبار«منحصر به  ها از علم تاريخ آن كه تلقي و شناخت بودمحدثان و اخبارياني هاي  تجربه
   .)93: 1387، قائدان ؛12 و 8: 1375، زاده سجادي و عالم(بود 

جامع رخدادهاي جزئي و  توصيف  تنهانگاري  در تاريخها از روش اين بوده است كه تلقي آن
  شاهدان يا راويانخبري بر اساس روايتهاي  نگاري يا تكها  فرد تاريخي در شكل خبرنامهمن

 ي از نيمه، سه نسلمدت  ، اخباريان و محدثان، به در واقع.)81: 1366، روزنتال(. است پذير امكان
 ظهور نخستين نسل از مورخان بزرگ و سوم هجري ي  دوم سدهي  اول هجري تا نيمهي دوم سده
روايي و نگاري  دهي به مباني فكري و معرفتي سنت تاريخ بيشترين سهم را در شكل، مياسلا

تأثير سنت خبرنويسي و  بعدي هم مورخان اسلامي تحتهاي  ند و در سدها هخبرمحور داشت
جا مانده  بهنگاري  و ميراث تاريخ )اهل سيره و حديث( و محدثين) اهل خبر( اخبارياننگاري  سيره
؛ 47  و46: 1388وطن پرست، (علمي خبرمحور تداوم بخشيدند ي   تاريخ را به منزلهعلم ها آناز 

هاي   با گسترش زمينهد، سوم به بعي  از سده.)83/ 1: 1377،  آئينه وند؛52- 43: 1366، روزنتال
 و علماي دين محدثان،  اسلاميي علوم ديني و قوت گرفتن موقعيت علماي دين در سطح جامعه

 در فضاي )اسلامي (كردند كه علم تاريخ اسلامي ايفانگاري   تاريخي  در عرصهچنان نقشي فعال
علم حديث و فقه ، لوم نقليِ خبرمحورعهاي  و نگرشها  مبتني بر محوريت و اصالت ارزش

و 115  و107 :1368،  سخاوي؛62: 1368، كافيجي(موجوديت خود را گسترش و تداوم بخشيد 
دهي به مباني فكري و  ثر در شكلؤاجتماعي مهاي   و زمينهسابقهدليل همين   به.)150و149 و 145
، بندي علوم بعدها، اغلب انديشمندان مسلمان در مباحث مربوط به طبقه، شناختي علم تاريخ روش

بر همين اساس  .)21و 20: 1375، سجادي و عالم زاده( علوم نقلي قرار دادند ي تاريخ را در زمره
ميان مقدار نقل مبتني بر  اين باور رسيدند كه به معرفتي ي حوزههم مورخان متعلق به چنين 
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  و صحتحجمو به شكل خبر آن يك رخداد تاريخي و كتابت ي  درباره مشاهده و روايت
 شاهدان هاي مشاهده ها، بر اساس تصور آن. اي مستقيم وجود دارد رابطهمعرفت تاريخي 

خدادهاي تاريخي است و بدين واسطه، ثبت عين ر بازتاب، هاي تاريخي و روايت ناقلانرخداد
نويسي و   پايان كار تاريخ، تاريخيهاي ها و روايت يافتن مشاهده نمود و فعليتي  منزله خبر به

/ 1: 1374،  مسعودي؛6/ 1: 1352، طبري .نك( شدنهايت علم و معرفت به قضاياي تاريخي تلقي 
428(.   
  

  دهي به معرفت تاريخي  جايگاه خبر در شكل

 نه ها  آن كهقدري اهميت داشته است به برخي از مورخان مسلمان ديدگاه ازشناختي خبر  عرفتم
 اعم از علوم نقلي و عقلي و ،معرفتيهاي   حتي مبناي معرفتي كل علوم و عرصه،تنها علم تاريخ
از . ددانستن  ميمبتني بر عنصر خبررا امور و قضايا ي  معرفت روزمره و عادي مردم دربارهطبيعيات و

 متعلق به امور ي حوزه،  ماوراءالطبيعهي منبع و مبناي معرفت به سه عرصه  خبرديدگاه مسعودي
  .)1/575: 1374، مسعودي. نك(است   امور محسوسي معقول و عرصه

گيري آن از علومي بود  فكري شكلي  دليل زمينه تاريخ به،  مجموعه علوم نزد مسلمانانمياندر    
 كه طوري  بهدهي به مباني معرفتي آن داشت؛  در شكلي مهمجايگاه خبر نقش و  در آنكه
 معرفت دهي به خبر تاريخي در شكلمهم  آگاهي از جايگاه ضمن مورخان مسلمان ي قاطبه

به از اين هم آگاه بودند كه هر خبري ، غايت معرفت تاريخيي  منزله  بهتاريخي و نگريستن به آن
اند معيارها   همواره تلاش داشتهها بر اين اساس، آن. شود ي نم منتجمعرفت تاريخي صحيح و موثق

 معرفت حصول به براي ها آنهايي معتبر براي اعتبارسنجي اخبار و ميزان صحت و سقم  و روش
  ). د:1377، بيروني؛ 627/ 1: 1374: همان. نك(كارگيرند  تاريخي صحيح به
 كه از شكل روايت و نقل و استعرفت تاريخيِ خبري معرفتي مورخان مسلمان م از ديدگاه 

فعاليتي كه عبارت بود . يابد مي  مكتوبي  و جنبهشود ميبودن خارج اي  حالت شفاهي و خاطره
تاريخ هاي   و كتابكردند تعبير ميعلم تاريخ از خبر به   هم هموارهدليلبه همين . نگاري  تاريخ:از

، اثير ابن ؛8 و 1/3: 1374، مسعودي ؛1/6: 1352، طبري. نك( خواندند خبر ميهاي  خود را كتاب
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امري نگاري  تاريخ،  در اين ديدگاه.)1/77 :1375، حافظ ابرو ؛9؛ /1: 1373، همداني ؛6 /1 :1417
 بر .)7: 1317، فندق ابن(  است»گنج اخبار«در حكم » علم تاريخ«است و نگاري  چون روايت

كردند كه نهايت كار   ميتلقي» شبچين  هيزم«يا » چين شب هيمه«همين اساس هم مورخ را چون 
 خبري كه اعتبارسنجي شده ، البتهبوده است؛» هر قسم خبر«وري و ثبت گردآنگاري  وي در تاريخ

   .)579 و 1/513: 1374، مسعودي. نك(باشد 
 مسعودي از معدود كساني بود كه،  معرفتي خبرمحوررويكرد مورخان داراي مياندر 

ضمن تلاش كرد  - هرچند ناموفق -  معرفت تاريخي معتبرگذاري براي رسيدن به هدف پايه
براي تشخيص و اعتبارسنجي اخبار تاريخي معيارهايي ، بندي انواع خبر تاريخي تعريف و طبقه
هاي  اخبار و موضوع اخبار تاريخي را از هاي كرد مرزها و موضوع سعيوي ابتدا . تعريف كند

و اخبار مربوط به امور ، كلاميهاي  استدلال يعني عقايد و ،دين و شريعتي  متعلق به عرصه
در ابتداي او  ).566 و 513، 1/438: همان. نك(جدا كند ها  و اسطورهها  نامحسوس و افسانه

تاريخيِ مربوط خبر هاي   كه اساس اخبار اين كتاب را بيشتر كتاب است تأكيد كردهالذهب مروج
 وي در گام بعدي ).1/8 :همان(د ده  ميبه حوادث و رخدادهاي محسوس و امور واقع شكل

شناختي اهل  روشهاي  و يافتهها  از تجربه بندي و اعتبارسنجي اخبار،  است براي طبقهكوشيده
استفاده كند؛  بندي و نقد و اعتبارسنجي اخبار شرعي يا همان احاديث شريعت و حديث در طبقه

 ي  سطح اعتبار در سه دستهاخبار تاريخي را از حيث، بر اساس معيارهاي اهل شريعتمسعودي 
/ 1 :همان(  استبندي كرده اخبار ممتنع يا محال و اخبار واجب طبقه، خبر موسوم به اخبار ممكن

را واجب و حتمي  آن نوع از اخبار تاريخي، مطابق نگاه فقها و معيارهاي اهل حديثوي  ).513
 از حيث سطح ،د داشت و اگر خبري شكل واح، كه شكل متواتر و مستفيض داشته باشنددانست

محال و  نه ها آن اخباري كه اثبات صدق و كذب گرفت؛  مي اخبار ممكن قراري اعتبار در زمره
   ).580 و 579/ 1 :همان( و نه واجب و حتمي ممتنع است

از ثبت اخبار تاريخي محال و  از اين اقدام آن بود كه با استفاده اين معيارها همهدف مسعودي 
در چنين اريخي معتبر فراهم سازد؛ زيرا براي معرفت تاي  پشتوانهكند و هم واقع جلوگيري غير

 و مبنايي معتبر براي كردشد از اعتبار اخبار تاريخي نزد اهل نظر و بصيرت دفاع   ميشرايطي
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بندي  او مطابق همان معيار طبقه .)513/ 1: همان(ت تاريخي موثق فراهم ساخت گذاري معرف پايه
دانست كه   مي طرح در كتب تاريخيي اخباري را شايسته، سه شكل ذكرشدهاخبار تاريخي در 

 مطابق اخبار و شواهدِ ،ها آناموري كه تحقق و رخ دادن .  امور محسوس و ممكن باشندي درباره
 ،در واقع. ممكن، مطابق عقل و منطق،  و يا در صورت واحد بودنباشديا واجب و حتمي ، متواتر

 لطبيعي كه علم تاريخ را از پرداختن به اخبار مربوط به امور ماوراءاست اتلاش مسعودي آن بوده
 انساني سوق ي و ممكنِ جامعه ات و امور محسوسي به اخبار مربوط به طبيع،بيشتر، يا امور محال

  . دهد
هايي را فراهم  توان زمينه مي، كرد در صورت رعايت اين معيارها و شرايط  ميمسعودي تصور

درآميختن  از هم و شود تاريخي نقل و ثبت هاي كتابر تاريخي معتبر و موثق در  اخباهم تا كرد
 وياما واقعيت اين است كه خود . شود هر گونه نظر و استدلال جلوگيري متن و محتواي اخبار با

 در مواردي كه دليلي قانع كننده براي چندان مطمئن نبوده است؛ زيرا ي معيارهاي چنينهم از
  است و ممكن بودن يك خبر نداشته و از صحت و سقم آن مطمئن نبودهمتواتر يا واجب

ما  «:شده است  متوسلهايي  چنين استدلال و بهدانستهن اخباري را متوجه راوي خبر  چنيمسؤوليت
. دار صحت روايت و حكايت خويش است دهيم و او عهده  ميكنيم و به راوي نسبت  ميفقط نقل

: همان( 1»دهيم  ميشود در محل مناسب جاي  ميتيبي كه ميسرتر ما فقط مطالب منقول را به
1/576.(   

شناختي كار مسعودي و ديگر مورخان قائل به اصالت خبري معرفت  يكي از معضلات معرفت
متفاوت (  تاريخيهاي تبا عنوان واقعياي  از عرصه چندان درك روشني ها آنآن بود كه  تاريخي
انساني در بين خبر و واقعيت تاريخي و عقل و نسبت ) يتر از رخدادهاي جزئي تاريخ و كلي
دهي به معرفت تاريخي  در شكلدليل براي عقل به همين . دهي به معرفت تاريخي نداشتند شكل
تناسب معنايي و مرزبندي   وبردند ميكار  قائل نبودند و تاريخ و خبر را در يك معنا بهنقشي 

                                                        

بندي اخبار تاريخي و ناتواني روش وي در  ي طبقه ودي در زمينهدرستي متوجه اين نقص كار مسع ها به ابن خلدون بعد. 1
بندي و  دادن اصلاحاتي، طبقه هاي مورخان شده است و با انجام جلوگيري از ورود اخبار تاريخي ساختگي و نادرست به نوشته
  ).14 -9 و 56/ 1: 1382خلدون،  ابن. نك(روش مسعودي در نقد خبر تاريخي را تكميل كرده است 
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 ي تنها مقولهبنابراين، . هاي تاريخي متصور نبودندبين خبر و رخداداي  شده و آگاهانه تعريف
شده براي اين مورخان خبر بود و مبنا و نهايت علم و معرفت به رخدادها و قضاياي  معرفتي شناخته

 مورخ انديشمندي چون  كارحتي ).7: 1317، فندق ابن(كردند   ميجوو تاريخي را در خبر جست
بندي اخبار تاريخي  در تقسيمهمين دليل، وي  ه از اين مضل مصون نمانده است و بمسعودي

: 1374، مسعودي. نك(است كار برده  را به» حتمي«و » محال و ممتنع«، »ممكن «ماننداصطلاحاتي 
تحقق يا عدم بر مسعودي روشن نبوده است كه صفات مذكور بيشتر معطوف به ). 580 و 579/ 1

مفاهيم و نه اخبار تاريخي، بلكه ، ي هستند تاريخهاي اموري عيني چون رخدادها و واقعيتتحقق 
وي كل صفات . توانند براي يك خبر صفت باشند  ميمتواتر يا مستفيض بودن، صفاتي چون واحد
،  واقعيتيامتفاوت خبر هاي  عرصه، اعم از ها آنق تعلَمبين  را بدون تمايزنهادن و مفاهيم فوق
خبر تاريخي هاي  بندي و تعريف گونه طبقهمفاهيمي مشترك و يكسان براي ي  منزله همگي را به

  . كارگرفته است به
 مبنا و نهايت معرفت  رابيروني و رشيدالدين هم خبرحتي مورخان بعد از مسعودي، مانند 

بودن كردند و براي اعتبارسنجي اخبار تاريخي معياري جز متواتر و مشهور مي تاريخي تلقي
، بندي و نقد اخبار تاريخي  طبقهي مسعودي در زمينههاي   با يافتهمقايسه در  بيروني.شناختند نمي
الوقوع هستند  معتقد بود كه اخبار تاريخي در شرايط عادي ممكن  داشت وگردي محسوس عقب

 بر .»مانند اخبار راست و واقع خواهد بود، بطلان آن گواهي ديگر نباشد هاگر ب«و هر خبر تاريخي 
و دور از » حقيقت مقصود«ي به معرفت تاريخي مبتني بر ياب  دستكه او براي روشي اساس،همين 
تر و مشهورتر  ما بايد هر كدام از اخبار را كه نزديك«پيشنهاد كرد اين بود كه » شبهه و ترديد«

ايشان هاي  توانيم آن را اصلاح كنيم و ديگر گفته  ميكهاي  است از صاحب آن بگيريم و تا اندازه
، بيروني(» سرمشق باشد... تا اين كار براي جويندگان حقيقترا به آن طور كه هست بگذاريم 

   ).د: 1377
،  استدانسته  مي علم و معرفت به تاريخي  هم با اينكه خبر را آخرين مرحله همدانيرشيدالدين

 مگر متواتر ؛شود منتج نميبه اين نتيجه رسيده بود كه هر خبر تاريخي به معرفت تاريخي صحيح 
 .)9/ 1: 1373، همداني(» شبهتي نه«باشد و در آن » موجب علم«تواند   ميبودن يك خبر كه
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چون مبناي معرفت ،  با اصالت دادن به حواس در حصول معرفت تاريخي همدانيرشيدالدين
از » مشافهه« رخدادها و ي »مشاهده«نه ، ديد  مي»نقل«اياي متعلق به گذشته را بيشتر مورخ به قض
يعني همان ؛ ايم مبتني بر نقل متواتر است ما در چيزهايي كه نديدهكه معرفت معتقد بود ، شاهدان

رفع هر گونه ترديد  است،تواتر معتبر بودن يك خبر  معيار كه  وي همچنانديدگاهاز . خبر متواتر
دانست كه  ميخبري  رشيدالدين خبر متواتر را .)10 و 9/ 1 :همان( است هم بر نقل متواتر استوار

با توجه به اينكه روش و معيار ديگري غير از . مخصوص اعتبار دارداي  يفه طانزدنزد عموم يا 
 به اين ،در نهايت، شده نبود  اعتبارسنجي اخبار تاريخي براي وي شناختهبرايمتواتر بودن خبر 
متواتر و منقول باشد معتبر بايد اي  بالضروره هر آنچه نزد هر طايفه« كه استنتيجه رسيده 

  .»محتمل صدق و كذب باشد، سبيل غيرمتواتر نقل كنندو آنچه بر ...داشت
 عرفت تاريخي و ضرورت پايبنديي م منزله دليل اهميت خبر متواتر به به،  از نظر رشيدالدين

 شكل روايي و نقلي چه بيشترخبر تاريخي هر ،  دخل و تصرف ها بدون روايت به ثبت مورخ
 شناخت و معرفت بهتوانست   ميبهتر، بود داشت و از تصرف و وارد كردن نظر و استدلال مصون

، گرچه متواتر بودن را  رشيدالدين هم مانند مسعودي، البته.)1/12 :همان( منتج شودتاريخي معتبر 
 متواتر بودن يك تنها كه  استاز اين امر آگاه بوده، دانسته  مي يك خبر اصلدانستنمعتبر براي 

ن باشد و آتواند دليلي بر حقيقت  خبر و شايع بودن آن نزد بزرگان و مشاهير يك قوم هميشه نمي
با آوردن مثالي از اخبار مربوط به وي . حكم كردبه پذيرفته شدن آن در نزد همگان توان  نمي

  :شود مي  متذكر،حق  به،آني  ف مذاهب مختلف دربارهشريعت و دين و اختلا
 وقتي .مخصوصاي  نزد عموم خلق اعتبار دارد و در بعضي نزد طايفه نقل متواتر در بعضي قضايا 

شود كه تواريخ چندين اقوام مختلف و   ميپس يقين حاصل، اخبار شرعي چنين شرايطي دارند
ازمان متطاول مطلقاً محقق نتواند بود و رواياتي كه در آن باب كرده باشند و كنند متساوي و متفق 

نقل اخبار و روايت ، از طوايف خلايقاي  هر صنفي از اصناف مردم و هر طايفه] زيرا[ ....عليه نه
احوال بر حسب معتقد خويش كنند و هر آينه آن را بر معتقدات ديگران راجح دانند و در باب 

   ).11 و 10/ 1: همان(حقيقت آن مبالغه بليغ نمايند 
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 و ،مبرا آورد  مي مسئوليت صحت و سقم اخباري كهمورخ را ازالدين بر همين اساس،  رشيد
بر مسئوليت صحت و سقم خهمان شكل،  دانسته، و بهكار وي را صرفاً گردآوري خبر از راويان 

فكري هاي   در اينجا زمينهاو ،در واقع ).12 و 1/11 :همان. نك( را متوجه راويان خبر كرده است
اين رنگ است و آن  ه ماهيت خبر تاريخي كمكند كه در نگرش مورخان پيشين ب  ميرا مطرح
معناي عين  محل ترديد است و لزوماً به، حتي در شكل متواتر،  اعتبار هر خبر تاريخياست كه
از آنجا كه  ديگر اينكه. يافت  مي نزد همگان اعتبار،اگر چنين بودبودن خبر نيست؛ زيرا  حقيقت

 گيرد كه اقدام به نقل خبر  ميد يا جمعي شكلفرهاي  و نگرشها  هر خبري مطابق عقايد و انديشه
هر كسي مطابق به اين دليل كه . تاريخي باشدهاي   عين رخدادي تواند بيان كننده  نميكنند، مي

 اين رغم علي ،البته. كند  مينگرد و روايت ميدر  به قضايافرهنگي خودهاي  و ارزش  زمينه ، نگرش
 معرفت ي خبر آخرين مرحله،  مورخان مسلماني طبهمحورِ قااز ديدگاه خبر، اشارات ارزشمند

شده  تنها روش و معيار شناخته، هايش  و همچنان متواتر بودن با تمام مزايا و كاستياستتاريخي 
  .شدارزيابي و اعتبارسنجي خبر تلقي براي 
  

  رمحور گيري معرفت تاريخي خب فرايند شكل

نمودي از مشاهدات و خاطرات و ي  منزله خبر به ، معرفتي خبرمحور به علم تاريخرويكرددر 
، اسناد،  عناصري چون سندمبتني بر، متن تاريخيشكل  شده به  تاريخي ضبط و ثبتهاي روايت

 شناختهكسب خبر هاي  مراحل و راهي  منزله سماع و قرائت هم به،  و مشاهدهاستارسال و متن 
تك   گردآوري و ثبت تكاز اين ديدگاه، ).28- 26 و 19-17: 1368، ايجي. نك(شد  مي

ترتيب  شكل خبر تاريخي به به ، تاريخيي  مربوط به يك واقعههاي ها و خاطرات و روايت مشاهده
و توالي زماني بر اساس استماعِ گزارش شاهدان و راويان مختلف آن هم بدون دخل و تصرف در 

 تلقياي  ن چنين وظيفه پاياهمزمان،و  ،نگاري  مورخ در تاريخي ترين وظيفه مهم، محتواي اخبار
 26 :1368، ايجي؛ 9: 1317، فندق ابن؛ 1/428: 1374، مسعودي ؛6/ 1: 1352 ،طبري. نك( شد مي
 كسب ي  بر همين اساس هم براي استدلال و قياس و استنباط و تفكر عقلاني در زمينه).27و 

،  اين ديدگاهزا .)70: 1362 ،كوب زرين( قائل نبودند  جايگاهي آني معرفت تاريخي و ارائه
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رات و روايات شاهدان و خاط» سماع«رفتند و   ميكار مقولاتي مترادف بهصورت  تاريخ و خبر به
ترين  رخدادهاي تاريخي و فراگرفتن و ثبت روايات تاريخي در شكل خبر مهمي  راويان درباره

علم اخبار « معتقد بودند شد؛ زيرا منتج مي به حصول معرفت تاريخيفرايندي بود كه سرانجام، 
حجت عقول و استنباط «و » گذشتگان به خبر و نقل به متأخران تواند رسيد نه استدلال و نظر

، بيروني؛ 7/ 1: 1415، جوزي ؛ ابن6/ 1: 1352، طبري(. را در آن چندان جايگاهي نيست» نفوس
سنت آموزش و فراگرفتن تاريخ در  به همچنين برخي اشارات مختصر و پراكنده ).ج: 1377

 و همچون حديث و داشتدهد كه معرفت تاريخي ماهيتي كاملاً خبري   مينشان جوامع اسلامي
 يا خواندن و ذكر آن از آثار مكتوب و استاداناز  ،»سماع«به شكل ، ديگر علوم نقلي و روايي
   .)232/ 5 :1376، مسكويه ابن(. شد  ميفراگرفته اجازه گرفتن از محضر استاد

 و بر محسوساتمعرفت تاريخي  به مبتني بودن باور، رفت تاريخي خبري به معرويكرددر 
شده بود كه  ذيرفتهپحدي  بهي قواي حسي انسان  فرايند فعاليت صرف مجموعه حصول آن از طريق

بدان آدمي « كه اي است قوه  قواي حسيهمراه  نيز بهعقلدانستند   ميبرخي از مورخان با اينكه
عقلي را در آن هاي  دانستند كه استنباط و استدلال  مي علوميي  جملهتاريخ را از، »چيزي شناسد
 معرفت تاريخي را صرفاً مبتني بر محسوساتحصول و شناخت موضوع تاريخ و  جايگاهي نيست

در » سمع«در علم به رخدادهاي تاريخي و نقش » مشاهده و معاينه« مانند نقش دانستند؛ مي
ويژه،  به .)10/ 1: 1339، ميرخواند؛ 8 :1317، ابن فندق .نك( و اقوال تاريخي ها ايتفراگرفتن رو

حال «براي ،  رخدادهاي تاريخي براي مورخان وجود نداردي دانستند امكان مشاهده  مي چونها آن
.  بودندبسيار قائلاهميت » تواريخ و اخبار«دهي به  و شكل »حاسه سمع در شنيدن اخبار و حكايات

  معرفت تاريخي ظاهري آخرين مرحلهي  منزله و تواريخ بهشكل متون  بهخبر تاريخي هم كه 
در فراگرفتن » سمع«ها و نقش  روايتبلكه از طريق ، بود كه نه از طريق عقلاي   مقوله،شد مي
 سمع در ي قوه فرد  علت اهميت منحصر به).9: 1317، فندق ابن (شد مي  و منقولات حاصلها ترواي
 شكل رخدادهاي بهرفاً ريخي آن بود كه موضوع تاريخ صدهي به مراحل آغازين معرفت تا شكل

 معرفتي به رويكردچنين بديهي است از . شد مي تصور مدت و خرد محور و كوتاه جزئيِ زمان
مبتني  «چون معرفت حاصل، »بطريق عقل نتوان شناخت) هستي تاريخ( احوال عالم«، هستي تاريخ
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 اهميت سمع در فراگرفتن دليل .)1/10: 1339، د ميرخوان؛9: 1317، فندق ابن( » استبر مسموعات
  :بودو انتقال معرفت تاريخي اين 

را كماينبغي بطريق عقل معلوم نتوان كرد و نيز محال است كه شخصي ) هستي تاريخ( احوال عالم
واحد از افراد بشري چندانكه مدت بقاي عالم است واقعات و حالات عالميان را مشاهده كند و 

پس طريق شناختن احوال عالم و عالميان و اوضاع و ، ن از طريق معاينه وقوف يابدخير و شر آ هب
   ).1/10: 1339، ميرخواند(ست  ااطوار ايشان تأمل باشد در علم تاريخ كه مبتني بر مسموعات

، فندق ابن(استوار بود » قطب نقل«علم تاريخ بر » مدار افلاك« ، سمعي  بعد از قوهي مرتبهدر 
 كه در آن  مربوط استاز انتقال معرفت تاريخياي  به مرحله رسد كه سمع  ميه نظر ب).7: 1317
 شاهدان ي واسطه ها را به روايتو نه ،  نه خود شاهد قضاياي تاريخي بود،كننده  و روايتناقل

 سمع متعلق به شنيدن و مشافهه و روايت از ي  مرحلهكرد؛ زيرا  ميمستقيم رخدادهاي تاريخي نقل
از انتقال معرفت اي  تقيم قضايا و رخدادهاي تاريخي بوده و عنصر نقل مربوط به مرحلهشاهدان مس
يك رخداد اقدام به نقل و ي  ن راويان از طريق چندين واسطه درباره كه در آ استتاريخي بوده

   .كردند  ميروايت
 ي حلهبندي فرايند حصول معرفت تاريخي به سه مر االله هم در تقسيم اقدام رشيدالدين فضل

 مشافهه با ي بين مرحله، و تمايزنهادن »روايت و نقل« خاطرات و  »مشافهه«،  رخدادها »مشاهده«
 نداشته استاز نگاه رشيدالدين امكان . د چنين امري استؤين و مي نقل و روايت، مبي مرحله

ادهاي  قضايا را مشاهده كند و يا همه را به سمع و مشافهه از شاهدان مستقيم رخدي مورخ همه
دهندگانِ نسل  انتقالاي  گونه ايطي نقل و روايت از كساني كه به در چنين شر.تاريخي دريافت كند

ترين و در  رايج، اند شفاهي و مكتوب بودهصورت  ي بهنسل خاطرات شاهدان رخدادهاي تاريخ به
 :1373، همداني. نك( شده است ترين روش براي كسب و انتقال معرفت تاريخي مبدل دسترس

گرايش انسان ، گيري و انتقال معرفت تاريخي تا تبديل آن به خبر تاريخي  شكلي در زمينه .)9/ 1
بلكه امري ذوقي و شخصي ،  انديشهي نتيجهنه امري عقلي و   ه شنيدن اخبار و فراگرفتن تواريخ،ب
يدن به شد؛ زيرا با اصالت بخش مي تلقي» استخبار« آدمي در ي ريزه از طبيعت و غگرفته نشئتو 

، مشاهده يا رؤيت مبتني بر كاركرد چشم، سماع يا مشافهه مبتني بر كاركرد گوش، و قواي حسي
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هنگامي كه شناخت  ، معرفتيرويكردمطابق چنين  .روايت يا نقل مبتني بر قدرت زبان خواهد بود
  سهولت حصول آندليلعلم مربوط به آن هم به ، شود مي  قواي حسي حاصلي واسطه تاريخي به

شود كه مبتني  مي ظاهر» سهل المتناول«و » لذيذ« علمي در شكل، و ابتنا بر همان سمع و روايت
  ).10/ 1: 1339، ميرخواند؛ 10 - 8: 1317، فندق ابن. نك( »حفظ مطلق«است بر 

دهد كه اين تفكر   مي نگرش غالبي كه امروزه در نگاه عاميانه به علم تاريخ حاكم است نشان
 معرفتي ي  ديرينهي مسئلهمعرفت تاريخي يك سنت فكري و هاي  اريخ و ويژگي علم تي درباره
گيري خبر  مقدمات شكلون مسعودي كه با صراحت بيشتري به  مورخي چديدگاهاز . است
،  استبحث كردهي آن   انديشيده و دربارهمبناي مستحكم و نهايت معرفت تاريخيي  منزله به

 ،»علم«گيري   و درواقع، شكلتاريخيهاي  قضايا و پديده گيري معرفت به  شكلي آغازين مرحله
يعني خاطره حاصل كند؛   ميمكتوب شدن شكل خبر پيدااست كه پس از مشاهده و خاطره 

 خاطرات حاصل از ،البته. شده مشاهده است و خبر هم حاصل مكتوب شدن خاطراتِ روايت
حالت شفاهي و نقلي چندان مبنا و  تاريخي منقول در هاي ي رخدادهاي تاريخي و روايت مشاهده

وانستند جايگاه معرفتي ت  ميدهي به معرفت تاريخي نداشتند و زماني در شكلاي  شده جايگاه تثبيت
   .)428/ 1: 1374، مسعودي. نك(. شكل خبر پيدا كنند شوند ومكتوب مطمئن بيابند كه 

 فرايند و بخواهيم خي مورخان قائل به اصالت خبري معرفت تاريهاي  اگر مطابق استدلال
بدين ، اين فرايند مبناي عيني معرفت تاريخي را بازسازي كنيمي  منزله گيري خبر به مراحل شكل

 روايت و .3 ؛گيري خاطرات تاريخي  شكل.2 ؛ رخداد تاريخيي مشاهده .1: خواهد بودشكل 
شكل خبر  به كتابت روايات تاريخي  ضبط و.5 ؛ سماع روايات تاريخي.4 ؛نقل خاطرات تاريخي

  .تاريخي
ي  منزله به خبر تاريخي بهگيري معرفت تاريخي را كه در نهايت   اگر همين مراحل شكل

 ،ثر در آن بازسازي كنيمبر اساس قواي معرفتي مؤ شود ميمنتج   معرفت تاريخيي آخرين مرحله
چشم  جايگاه .1 :تر خواهد شد روشن  در حصول معرفت تاريخي خبرمحورقواي حسيمهم نقش 

 جايگاه حافظه در تبديل مشاهدات به خاطرات .2 ؛ رخداد تاريخيي نيروي بصري در مشاهده
 جايگاه سمع در .4 ؛ تاريخيهاي تان در انتقال خاطرات به شكل رواي جايگاه زب.3 ؛تاريخي
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گيري خبر   تاريخي و شكلهاي  جايگاه كتابت در ضبط روايت.5 ؛ تاريخيهاي تفراگيري رواي
  .تاريخي
تر است كه آن را با   جالبهنگامي، اين شكل از مراحل حصول و تكميل معرفت تاريخي 

 : مراحلي كه عبارت بود از.مقايسه كنيم علم حديث يا خبر شرعي حصول مراحل روش همانند
 مسئلههمين  .)28 و 27 :1368، ايجي(.  نقلي  اجازه، و در نهايتاملا،، قرائت، سماع، مشاهده

محور تا چه اندازه خبرنگاري  شناختي تاريخ كه مباني فكري و روش بر ايناستخود شاهد ديگري 
   . علم خبريِ حديث بوده استي معرفتي حاكم در حوزههاي  و روشها  متأثر از ارزش

 اين بود كه  در مورخان اسلامي قائل به اصالت خبري معرفت تاريخيي  غفلت قاطبه،در واقع
گيري معرفت تاريخي و هر معرفت ديگري مبتني بر  كلگرچه سرآغاز و مقدمات حصول و ش

گرگوني گيري و د معناي پايان فرايند مستمر شكل  به،هيچ گاه، مشاهده و سمع و نقل است
 مقولاتي هستند كه ها آن تاريخي و نقل هاي زيرا مشاهدات و روايت. معرفت تاريخي نيست

ي ن مبتني بر تفكر عقلاها آنه و نتايج  با رخدادها و واقعيات تاريخي گره خوردها آنسرآغاز 
 متأثر از شرايط اجتماعي و موقعيت فرد يا افرادي است كه آن نيزكه خود  عقلانينگرشي . است

 و خود كنندشكل مستقل فعاليت  توانند به گاه نمي قواي حسي هيچ زيرا اند؛ را مطرح كرده
قل و انديشه و تصورات ذهني  قدرت عبلكه به اتكاي باشند،  معرفت تاريخيي دهنده شكل

، نادانسته يادانسته   فرهنگي و اجتماعي خود،هاي  برخاسته از آن است كه انسان در ارتباط با ارزش
  تاريخي نظم و سامان معرفتيهاي ي قضايا و رخدادها و واقعيت هايش درباره  و شنيدهها به مشاهده

  . بخشد مي
مانع شناختي درست ، قواي حسي انسانبر اساس گيري و تكميل معرفت تاريخي  كلباور به ش

. دخواهد بو خبر تاريخي و واقعيت تاريخي تعقل و  ميانمقولاتي چون واقعيت تاريخي و نسبتاز 
در . دانستند  مينياز از قدرت تعقل و انديشه علمي بيتاريخ را  ها با چنين نگرشي است كه آن

ي واقعيت تاريخي و   مقولات مهم و سازندهاز محور خبررويكردقائل به  غفلت مورخان ،واقع
تنها قائل ،  معرفت تاريخيي دهنده گانه شكل  در بين عناصر سهها آنكه موجب شده است ، تعقل

 خبر تاريخي عنصري كه درحاليخي در شكل خبر تاريخي باشند؛  تاريهاي به اصالت روايت
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 يعني رخدادهاي تاريخي در شكل ،ر ديگي پيوسته هم معرفتي است كه در ارتباط با دو مقوله به
تواند جايگاه واقعي   ميتاريخيهاي   مورخ در شكل تحليلي واقعيت تاريخي و تعقل و انديشه

   1.خود را پيدا كند
  
  گيري نتيجه

 فرايندشكل امور جزئي و منفرد و در قالب يك  بهبا اينكه مورخان مسلمان رخدادهاي تاريخي را 
شناختند و معرفت متعلق به رخدادهاي تاريخي   مي وقوعزماندر  يعني ،مدت زماني تاريخيِ كوتاه

و روايت در شكل ، خاطره، را از طريق نتايج حاصل از فعاليت مجموعه قواي حسي چون مشاهده
ل چون واقعيت تاريخي و مقولاتي واقعي و معقوبه ، كردند  ميثبتنگاري  صورت سال خبر و به
به همين دليل، . شناخت درست و دقيقي نداشتندا خبر تاريخي نسبت اين دو عنصر ب ونقش عقل 

 خبري معرفت ي به قواي حسي و جنبه،  معرفت تاريخيي دهنده  به مباني شكلها آن رويكردنوع 
گيري معرفت تاريخي تلقي   شكلي آخرين مرحلها تنها مبنا  بود و خبر تاريخي ر محدودتاريخي
  .دادند تقليل ميگردآوري خبر به   مورخ را صرفاًي و وظيفه كردند مي

كردند امكان تأمل و   مياينكه تصوربر اساس ،  مورخان قائل به اصالت خبري معرفت تاريخي
منطقي و معقول و اي  توانستند رابطه  مينه، شده وجود ندارد انديشه در رخدادهاي تاريخي سپري

و ،  برقرار كنندها آناجتماعي وقوع  ي بين خبر تاريخي و رخدادهاي تاريخي و زمينهگرايانه  واقع
رخدادهاي تاريخي كه در  علّي بين ي  رابطههاي تاريخي معقول و منطقي و تي واقعي نه درباره
معتقد درست داشتند؛ زيرا شناختي ، ها ند و معناي آنيافت  مي تاريخي نمودهاي تشكل واقعي

مدت  كوتاه د زماني محسوس وبودند رخدادهاي تاريخي صرفاً اموري هستند كه در يك فراين

                                                        

خلدون تنها مورخ مسلماني بود كه توانست در نگاه معرفتي خود به علم تاريخ از سطح خبري بودن آن خارج شود و  ابن .1
ي آگاهي تاريخ  ي عرصه منزله شكل واقعيت تاريخي و خبرتاريخي به اي چون رخدادهاي تاريخي به گانه بتواند بين مقولات سه

رار كند و شناخت تاريخي خود را بر مبناي پيوند و تعامل بين اين سه عنصر سامان و قدرت انديشه و استدلال مورخ رابطه برق
  ).30-26: 1388صدقي، . نك(دهد 
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توان به چنين اموري   مي چون مشاهده و روايت و نقل، قواي حسيي اسطهو و تنها بهافتند   مياتفاق
  . معرفت و شناخت پيدا كرد

 چون ،شناختي  معرفت از مسائلها آنكه  بود اين ديگر براي اين مورخان ي  ناشناختهي قضيه
و معيارهاي مورخ و اينكه ها  يان و ثبت خبر مطابق ارزشتعلق روايت به ذهنيت و تفكرات راو

شناخت ، بازتاب نگاه انساني به آن رخداد است، خبر تاريخي در عين ريشه داشتن در رخداد
بعدي  خبرمحور تكنگاري   معرفتي حاكم در تاريخرويكرد در قضاياي مذكور ،در واقع. نداشتند

خبرمحور نگاري   تاريخي رفتي حاكم در حوزه معرويكرد در ،در مجموع. و ناقص بوده است
چندين ويژگي اساسي حاكم بود كه محدود شدن و تمركز مورخان مسلمان در آن عناصر مانع از 

آن شد و  ي دهنده  معرفت تاريخي به ديگر عناصر شكل از شكل خبريها آن رويكردتغيير 
 يا  ها فرض ترين پيش مهم. شد علمي روايي و خبريي  منزله ي علم تاريخ به موجب تداوم ايده

   :اند از هاي اين رويكرد عبارت ويژگي
بدون ، مدت فرد تاريخي در قالب زمان تاريخي كوتاه  احساس رخدادهاي جزئي و منحصر به.الف

   هاي تاريخي؛ تا عنوان واقعي اموري معقول و واقعي بداشتن شناخت به
   :ني آن عقلاي  جنبه اهميت عدم شناخت از حسي و خبري معرفت تاريخي وي تمركز در جنبه: ب
 مسئله بدون توجه به اين ، نمود معرفت تاريخيي تنها مبنا و آخرين مرحلهي  منزله خبر بهتلقي : ج
 ي حاصل ذهن و انديشهو وجه ديگر،  مربوط است رخدادهاي تاريخي بهخبر يك وجه كه 

  .شاهدان و راويان و مورخان است
شناختي و  هستيهاي   ويژگينگاري اسلامي با داشتن اين يخرويكرد خبرمحور در تار

 مقولاتي چون توجهي به  بيي ونعقلاهاي  در غياب عنصر عقل و استدلال و شناختي معرفت
تاريخي نظم و انسجام نسبتاً هاي  به هستي تاريخ و تحليل، كه واقعيت تاريخي و علّيت تاريخي

 كه هم شدتبديل اي  ترين مقوله كننده تعيينبه انمندي  عنصر زم،بخشد  ميواقعي و منطقي و معقول
 و هم به معرفت تاريخيِ خبري داد  ميسامانريخي مورد نظر مورخان اسلامي به هستي تا

ي آن  واسطه بود كه هم رخدادهاي تاريخي بهاي  زمان تنها مقولهزيرا . ها آن گرفته در افكار شكل
كردند و هم عنصري   ميپيوسته پيدا هم موجوديت نسبي بهو نظم و انسجام و خورد  به هم پيوند مي
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در ارتباط با نظم زماني و كرونولوژيكِ وقوع و گزارش  شكل اخبار بهبود كه معرفت تاريخي 
  . گرفت  ميرخدادها سامان
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